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Recently, some academics have used the title "zabānshenāsi ye rāyāneshi" in 

the naming of academic fields. Before that, this combination was created and 

published in the Academy of Persian Language and Literature. In this article, the 

method of making the second part of this name, "Rāyāneshi", its origin and source 

is discussed and it is shown that this word, which is made from the Pahlavi 

language, Its construction is in conflict with the language rules, Persian grammar, 

and Persian language patterns is wrong, just as the word "rāyāne", which was 

created by the Academy of Iranian Language (Farhangestān II) equivalent to 

"computer", is wrong according to the rules of the Persian language, and although 

it has fewer problems than "rāyāneshi" It is acceptable due to high usage. 

Of course, the word "computer" was established and common in the Persian 

language, and there was no need to create an equivalent for it, and today it is more 

common than "rāyāne". In this article, it is shown that the use of "rāyāneshi" is 

not acceptable in any way. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 تابستانـ  32ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی( 392ـ 367صفحات                                                                                         

  09/03/1402ـ پذیرش: 07/03/1402ـ بازنگری  03/02/1402تاریخ: وصول 
 از رایانیتن تا رایانشی

 گزینینقش دستور زبان و الگوهای زبان فارسی در واژه

  1مصطفی موسوی
 mmusavi@ut.ac.ir                                           .، ایرانتهران ،تهراندانشگاه زبان و ادبیات فارسی،  دانشیار: 1

اند. پیش از را به کار برده« شناسی رایانشیزبان»ای دانشگاهی، عنوان گذاری رشتهاخیراً برخی از دانشگاهیان در نام: یدهچک

شدن جزء دوم ارۀ طرز ساختهآن، این ترکیب در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ساخته و منتشر شده است. در این مقاله درب

و ریشه و مأخذ آن بحث شده و نشان داده شده است ساخت این کلمه که از زبان پهلوی گرفته شده، « رایانشی»این نام، یعنی 

که کلمۀ رایانه که با قواعد زبان، دستور زبان فارسی و نیز الگوهای زبانی فارسی امروز در تعارض بوده و غلط است؛ همچنان

فرهنگستان زبان ایران )فرهنگستان دوم( در برابر کامپیوتر بوده، بنا بر قواعد زبان فارسی، غلط است و اگرچه مشکلات  ساختۀ

شود آن را پذیرفت. البته کلمۀ کامپیوتر در زبان فارسی جاافتاده و رایج دلیل کثرت کاربرد، میدارد، به« رایانشی»کمتری از 

تر است. در این مقاله نشان داده شده که کاربرد کلمۀ اخیر، ی آن نبود و امروز نیز از رایانه رایجبود و نیازی به ساخت معادل برا

 وجه پذیرفتنی نیست.هیچبه« رایانشی»یعنی 

 کامپیوتر، رایانه، رایانشی، فرهنگستان زبان ایران، دستور زبان فارسی.واژه: کلید
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 مقدّمه
ساختهدر « رایانه» ستان زبان ایران( مقابل کامپیوتر، از  ستان دوم )فرهنگ های فرهنگ

ها است که تا نیمۀ دهۀ هفتاد شمسی در زبان فارسی رواجی نداشت و حتّی به فرهنگ

هم راه پیدا نکرد. در فرهنگستان سوم )فرهنگستان زبان و ادب فارسی(، این کلمه عملاً 

ـــد و به ـــتتأیید ش هایی فاده قرار گرفت. همچنین از آن، ترکیبجای کامپیوتر مورد اس

شد. سماً ابلاغ  شنامه ر ستفادۀ عموم، با بخ صویب کردند و برای ا سابقۀ  (1)ساختند و ت

ـــنامه و ابلاغاین ـــال گزینی یا واژهکردن در حوزۀ واژهگونه بخش ـــازی، به س  1374س

ـــد. دربارۀ کلمهمی ـــابه به رس ـــیار مش ـــاختۀ « ارانهی»، یعنی «رایانه»ای دیگر و بس که س

فرهنگســتان زبان و ادب فارســی بود، اوّلین بخشــنامۀ دولتی در تکلیا اســتفاده از واژۀ 

واسطۀ کاربرد آن از سوی که البته به (2)مصوّب فرهنگستان، به ادارات دولتی ابلاغ شد

متصــدّی پرداخت ســوبســید، یعنی دولت، روا  یافت و جا افتاد. مردمی که در صــا 

وی بســتۀ این ناچار این کلمه را که رای بودند، بهازشــان، مثلاً شــیر یارانهکالای موردنی

صاد برای برقراری توازن و  سید در علم اقت سوب شده بود، پذیرفتند. اینکه  کالا هم در  

ست یا تعبیر عاطفی دارد؛ یعنی باید کمک و اعانه شار جامعه ا ای تعادل دادوستد بین اق

ی با آن، دولت  ـــود که  یازمندان را مورد لطا و مرحمت خود قرار تلقّی ش ا نهادی، ن

ـــت.می ـــلۀ این مقال بیرون اس ـــت که از حوص لحاظ زبانی نیز یارانه به دهد، بحثی اس

ــکلات زبانی رایانه را به ــت؛ ازاینمش ــته اس ــرفاً به کلمۀ دنبال نداش رو، در این مقاله ص

 پردازیم. برساختۀ رایانه و تبعات کاربرد آن می

 های دوزبانهدر فرهنگرایانه 
خورد. در فارسی تا دهۀ هفتاد به چشم نمی -های دوزبانۀ انگلیسیرایانه در فرهنگ

 های( برای مدخل1363-1285پور )آریان فارسی -فرهنگ فشردۀ انگلیسی
computability ،computable ،computation ،compute (ing) ،

computerمحاسـبه، شـمارش و پذیری، شـمردنی و قابلشـماره»ترتیب، برابرهای ، به

ساب سبه، ح شینکردن و تخمینمحا شمارنده و ما سابزدن،  ست. در دهۀ آمده « ح ا
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ــی در فرهنگ ــمس ــتاد ش ــی هش ــی به فارس ــتادان  هزارهو  پویاهای انگلیس که تألیا اس

( 1389-1319شــنا  )حق محمّد( و علی1400-1313شــنا ، محمّدر ــا باطنی )زبان

عنوان معادل اصـــلی. در برابر کامپیوتر و مشـــتقّات آن آمده، البته نه به« رایانه»اســـت، 

را در « رایانه»ذکر کرده، تنها سـه بار  فرهنگ معاصـر پویاباطنی برای نهُ مدخلی که در 

 است:ها آورده معادل

   Computationمحاسبه، حساب»

 Computationalای، محاسباتی . محاسبه2ای؛ کامپیوتری، رایانه .1

 Computerای . کامپیوتری، رایانه2کامپیوتر، رایانه؛  .1

 Computerizationکردن )عمل( کامپیوتری

 Computerize. به کامپیوتر دادن 2کردن؛ کامپیوتری .1

 Computerized)شده( کامپیوتری

 Computer literacyتری آشنایی با کامپیوتر، سواد کامپیو

 Computer – literateآشنا با کامپیوتر، دارای سواد کامپیوتری 

 Computing . کار با کامپیوتر، حرفۀ2کارگیری کامپیوتر؛ . کاربردِ کامپیوتر، به1

ـــبات 3کامپیوتر   ـــبه، محاس به[ کامپیوتر4. محاس )باطنی و همکاران، « . ]مربوط 

1390). 

را در حاشیه دیده و تمام تو یحات و ترکیبات را هم با « ایانهر»شنا  نیز برابر حق

ــت، نه رایانه:  ــبه؛ تخمین، برآورد؛ کار با کامپیوتر، »کامپیوتر آورده اس ــاب، محاس حس

کردن، کاربرد کامپیوتر، استفاده از کامپیوتر؛ کار کامپیوتر؛ مربوط به کامپیوتر؛ حساب

ـــبه نه؛ کامپیوتری، زدن، برآوردکردن؛ حســـکردن؛ تخمینمحاس یا ابگر، کامپیوتر، را

ریزی کامپیوتری؛ ای، محاسباتی؛ عصر کامپیوتر؛ زبان کامپیوتر؛ برنامهای؛ محاسبهرایانه

کامپیوتری کامپیوتری؛  عۀ  کامپیوتر دادنجام به  نا  و )حق« کردن؛ )اطلاعات(  ـــ ش

 .(1384همکاران، 
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معنای کلمۀ کامپیوتر  ل، بهنویسان در آوردن معادشود، فرهنگکه ملاحظه میچنان

اند؛ امّا اســتادان و مشــتقّات آن را آورده« حســاب»اند و در برابرهایشــان، کرده توجهّ

 اند.فرهنگستان از معنی کلمه فاصله گرفته

 رایانه
ــه گونه می ــاخت این کلمه را س . از )رای + 2. از )رایان + ه(؛ 1توان توجیه کرد: س

 ه(.. از )رای + ان + 3انه(؛ 

عنوان نام کوه، ناحیه، ده و شهر، چیزی ثبت نشده جز به ،در لغت فارسی« رایان»از 

شد؛ امّا برای  شته با سب مو وع ما دا -1257دهخدا ) نامۀلغتدر « رای»که معنایی منا

رأی، فکر، اندیشه، تدبیر، مقتضای »اند از: است که عبارت( معانی متعدّدی آمده 1334

 «.طرح، آنچه پیش دل آیدعقل، تأمّل، نقشه، 

پاکبا ترکیب پاهای فراوان:  پاککیزهرای،  ندیش، نیکرای )=  بلِ ا قا ندیش، م ا

ناصـــواب ندیشــــه،  بدا تهبدرای =  ندیش(، پخ ند(، پریشــــانا رای )= رای )= خردم

رای )= که رای )= بداندیش(، تیرهنظر(، تاریکرای )= ســتودهفکر(، پســندیدهپریشــان

رای )= که در اندیش(، تیزرای )= تیزهوش(، جافیرای )تباهفکر نابجا و تیره دارد(، تبه

شد(، خام ستم با شۀ ظلم و  رای، رای، فرخندهرای )= که فکر ناپخته دارد(، خجستهاندی

شۀ خود کار کند(، خیرهخوب ستبدالرّأی، که به فکر و اندی رای )= رای، خودرای )= م

کردن(، آمدن )= اراده(، رایکه فکر نابجا دارد(، دیورای )= که فکر و اندیشۀ دیو دارد

بودن اندیشه و نظر(، رای پیر )= فکر پیر، اندیشۀ پخته(، رای برگشتگی )= ناصوابرای

آرا )= رای پیش آوردن )= رأی نیکو زدن(، رای تاریک )= فکر تاریک(، رای جهان

ـــن ـــۀ خردمند، فکر آدم عاقل(، رای خوب، روش کنندۀ جهان(، رای خردمند )= اندیش

درست، رای روشن، رای شاهی )= اندیشۀ پادشاهی(، رای نکو، رای یک شدن )= رای 

ـــنمتفّق تدبیر آن(، شــــدن(، روش کاری )= صـــورت و  یا  رای، روی و رای چیزی 

توز(، رای )= کینهرای، کینهرای، کندرای، سستفکر(، فرخندهرای )= پریشانشوریده

رای )= دارای رای، هارونرای، نیکدهمتانتِ رای )= اســتواری تدبیر(، نکورای، نکوهی



 

 371 ــــــــــ گزینیتا رایانشی نقش دستور زبان و الگوهای زبان فارسی در واژهاز رایانیتن 

 

 

شدن )= رایفکر(، یکرای )= همتدبیر و نظری چون هارون، وزیر و برادر موسی(، هم

 شدن(متفّق

 و معانی دیگر: 

رای )= که صــلاح و مصــلحت و صــواب صــلاح، صــواب و ترکیب آن: جوینده -

 خواهد( 

 مجاز: علا ، چاره، راهبه -

های آن: از رای کسی گذشتن )= از میل و ارادۀ کسی ترکیبقصد، عزم، اراده و  -

شم ستطلاع رأی )آگاهیچ شیدن(، ا صد و اراده(، پیروزرای، ثبات پو ستن از ق خوا

 آفرینرای، رای آن کردن، رای جهان

 عقیده -

های فراوان دیگر با شـــواهد متعدّد از متون نظم و نثر فارســـی که و معانی و ترکیب

سه صفحۀ  صاص داده  نامهلغتستونی از حدود هشت  ست. پس از این را به خود اخت ا

یب حات نیز ترک ندن، رایهای رایصـــف نداختن، رایافک تادن، رایا نداختن، اوف برا

زن، زدن، رایدیدن، رایداشتن، رایدادن، رایخواستن، رایجستن، رایبین، رایرای

تادن، رایســــاز، رایزنی، رایشــــدن، رایزنرای یدن، کردن، رایمایی، رایفرف گز

اند که همگی از جزء رای )= های جداگانه آمدهعنوان مدخلنهادن، بهمند و رایرای

 اند.رأی، فکر، تدبیر، نظر، صواب، چاره، اراده، عقیده( ساخته شده

همه در زبان فارسی امروز و در متون زبانی و ادبی گذشته و حال با ای که اینکلمه

ه کاربرد دارد، با کلمۀ مصــوّب فرهنگســتان دوم و پیشــنهادشــده از طر  معانی یادشــد

ــوم(، هیچ ارتباطی ندارد، هرچند در  ــتان س ــی )فرهنگس ــتان زبان و ادب فارس فرهنگس

در زبان رایج فارسی که معناها و « رای»است و مشابه « رای»ظاهر، جزء نخستِ رایانه، 

 هخدا آمده، مرور کردیم.د نامۀلغتهای آن را بر اسا  آنچه در ترکیب
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شته« رایاندن»، مدخل نامهلغتدر  اند، این نیز داریم؛ امّا با تو یحی که برای آن نو

ما خار  می ـــود: مدخل از بحث  یاندن. »ش به بیرون.  ]دَ  [را )مص( رهنمایی نمودن 

  «(. امّا در مآخذ دیگر دیده نشد.الاطباءهدایت کردن. )ناظم

ّا در مآخذ د»عبارت  به  نامهلغترا مؤلّا « یگر دیده نشـــدام تا  برای این آورده 

خواننده القا کند که این معنی را نپذیرفته است. خصوصاً از این بابت که تنها یک مأخذ 

شاهدی از متون برای آن عر ه نکرده تر اینکه معنی کرده و از آن مهم آن را  بط و

ـــت. ناظم ـــیاری ( مدخل1303-1226الاطباء )اس های پهلوی و را بر مبنای زبانهای بس

ها نیاورده و این مدخل اوســتایی به فرهنگ خود افزوده که هیچ شــاهدی هم برای آن

فارسی میانه است. در این گونه موارد، لغویون به این کلمات و معانی  rāyēnīdanهم 

 کنند.مأخذند و شاهدی از متون ندارند، کمتر اعتماد میکه تک

شد، در واژهرای کلمهتعیین معنای جدید ب گزینی سازی/واژهای که در زبان رایج با

ـــد؛ مثلاً ما نمینظر نمیکار موجهّی به  که در زبان امروز به « فرهنگ»توانیم برای رس

رود، به کار می« دانش، ادب، تربیت، مجموعۀ آداب و رســوم و... و کتاب لغت»معانی 

اهیم این معنی جدید را بر معانی رایج معنای جدیدی اختراع کنیم و از اهل زبان بخو

ـــال پیش، محمّدعلی فروغی ) 85باره، آن بیفزایند. دراین ـــتین 1321-1254س (، نخس

ست:  پیام به فرهنگستانرئیس فرهنگستان ایران، در  شته ا هر وقت الفاظ و تعبیراتی »نو

صطلاح قرار دهیم، اگر از  ،را که در اذهان معنی عام دارد، به معنی خاص نقل کنیم و ا

شویم، از جهت دیگر، فقر و احتیا  تازه کنیم و غنی مییک جهت احتیاجی را رفع می

جاد می بان خود ای قت غنی نکردهدر ز بان را در حقی بارت دیگر، ز به ع «  ایمکنیم. 

 (.46و  45: 1316)فروغی، 

ستنظر میبه  سد ا سا  فعل ر ستان دوم، این کلمه را بر ا  rāyēnīdanادان فرهنگ

شند. اینکه این کار تا چه  در زبان ساخته با ست، جای تأمّل دارد. حد پهلوی  ست ا در

ای که در زبان، کاربرد و مشــتقّات بســیار زیادی دارد، فراهم کردن معنایی برای کلمه

ــتدل و محکم جدید به کمک زبان پیام به لازم دارد. فروغی در های مرده، توجیهی مس



 

 373 ــــــــــ گزینیتا رایانشی نقش دستور زبان و الگوهای زبان فارسی در واژهاز رایانیتن 

 

 

دیگر از نکاتی که باید رعایت کرد، این »، به این مو وع نیز پرداخته است: فرهنگستان

ـــی که اختیار می ـــت که کلمات فارس ـــود و از آناس ها الفاظ و اصـــطلاحات تازه ش

ها و اشعاری که سازیم، باید در زبان فارسی جدید به کار رفته باشد؛ یعنی در کتابمی

ها را است، به شرط آنکه  بط و معنی آندر این هزار سال گذشته نوشته و گفته شده 

بهبه ـــیم. از کتابدقّت تحقیق و  باش ـــتی معلوم کرده  ـــتاهای پهلوی و درس لغت  اوس

کلّی غلط اســت. راســت اســت که زبان پهلوی و درآورده و آن را فارســی دانســتن، به

شود که کلماتی از فارسی است؛ امّا این دلیل نمیو فر  قدیم، اصل و منشأ زبان  اوستا

ها که عیناً یا با تحوّلاتی به زبان فارســی نیامده و اســتعمال نشــده و متروک و آن زبان

و پهلوی و فر  قدیم برای ما  اوستاها را فارسی امروزی بدانیم. اند، ما آنفراموش شده

روســی و فرانســه و انگلیســی بیگانه قدر ســانســکریت و یونانی و لاتین و یا آلمانی و به

ـــود و مجبور به می ـــی جدید، احتیاجات ما برآورده نش ـــند و اگر از کلمات فارس باش

ـــیم، به زبانعاریه ـــت؛ زیرا لااقل میکردن باش دانیم که های زنده مراجعه کنیم بهتر اس

 (.50و 49)همان: « برنداکنون مردمانی هستند که آن الفاظ را به کار میهم

ـــم هکلم به آن آرکائیس یا احیای کلمات زبان مرده را که  ســـاختن از زبان مرده 

شــود،  توجهّای که باید بدان توجیه باشــد؛ امّا نکتهگویند، ممکن اســت به عللی قابلمی

های مرده، نشــود با قواعد این اســت که ممکن اســت از ریشــه یا کلمۀ برگرفته از زبان

طابق الگوهای  مه و ترکیب م مه و ترکیب جدید ســـاخت کل بانی رایج امروز، کل ز

ـــاخت. در این صـــورت باید حتماً از این کار پرهیز کرد تا قواعد و الگوهای زبانی  س

جهت در کار آموزش زبان، خصــوصــاً در آموزش دســتور زبان، مخدوش نشــود و بی

ـــیدورد ) ـــرو فرش ـــته( دراین1388-1308اختلال به وجود نیاید. خس ـــت:  باره نوش اس

ـــالتی هم دارد، بهاکلمه» ـــت و ناگزیر اص مراتب بهتر از لغات ی که از جایی آمده اس

جعلی و غیرفصیح و غلطی است که هیچ اصل و نسبی ندارند؛ مثلاً اسکنا  )روسی(، 

کمپیوتر )انگلیســـی( و قشـــون )مغولی( و حمله و دفاع )عربی(، بهتر اســـت از رایانه و 
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: 1380)فرشیدورد، « یا غلطند یا غیرفصیحاصطلاح فارسی که ارتش و پدافند و تک به

269.) 

 در زبان پهلوی« رایانه»
یانه»در زبان پهلوی،  ـــت. کلماتی که از به « را مادّۀ  rāyēnīdanکار نرفته اس و 

 اند: کار رفته، به این شرح در فارسی میانه به rāyēnمضارع آن 

ش« rāy»،کلمۀ فرهنگ زبان پهلویدر  «  رای»است. ده کوشش و جدّ و جهد معنی 

شانۀ مفعول(، بهدر مدخلی جداگانه به ست. جهتِ نیز آمده علّت، برای، بهمعنی را )= ن ا

 ها ربطی به مو وع بحث ما ندارند.این مدخل

به  فرهنگ زبان پهلویاســـت، در « رای»ها های دیگری که جزء اصـــلی آنمدخل

 خورد:چشم می

 دهندهدهنده، مدیر، سامانو ترتیب : حاکم، فرمانروا، نظم[rāynāk]رایناک 

کردن، بخشیدن، مرتّب کردن، نظم و سامان: فرمانروایی[rāyēnīhītan]راینیهیتن 

 کردنکردن، راهنماییاداره

 . آمادگی، پیشبرد2. نظم، سامان، ترتیب؛ 1: [rāyēnišn]راینیشن 

 دادندادن، نظم: سامان[rāyēnīt kartan]راینیت کرتن 

کت[rāyēnītan]راینیتن  ندن، پیش: حر مهدادن، را هّبردن، ادا کردن، دادن، تهی

ترتیــباداره ــــامــان دادن،  نظم و س نیدادن، رهبریکردن،  کردن، کردن، حکمرا

 دادندادن، سوقفرمان

 دهنده، مدیر: رهبر، نظم و سامان[rāyēnītār]راینیتار 

یه  تار یب، [rāyēnītārīh]راینی مانروایی، نظم و ترت مان: فر دادگی، رهبری، ســــا

 اداره، مدیریت

 : نظم، سامان[rāyišn]راییشن 

شان [rāyōmand]رایومند  شکوهمند، درخ شکوه، مجلّل، دارای جلال الهی،  : با

 (.1346وشی، ها ندارد( )فره)این مدخل ارتباطی با قبلی
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، rāynāk ،rāyēnišn ،rāyēnītanهــای  ( نیز مــدخــل1974-1889) 1نیبرگ

rāyēnītārēh  وrāyōmand خل2001-1926) 2و مکنزی مد  ،rāyēnāgهای ( 

rāyēnīdan ،rāyēnišn ،rāyēnīdārīh  ،rāyišn  وrāyōmand  عانی به م را 

 اند. ایم، آوردهدیده فرهنگ زبان پهلویمشابه و نزدیک به آنچه در 

و  rāyēnīdan، کلمات نامۀ ارتای ویرازنامکواژه( نیز در -1312فریدون وهمن )

rāyēnīd اســت )وهمن، نمودن و ترتیب داد  ــبط کردهدادن، مرتّبمعنی ترتیبرا به

1355 :129 .) 

یب مات و ترک مده )جز در بین این کل نابع آ که در م باءناظمهای پهلوی  (، الاط

نه» یا یان»و حتّی « را یا»و « را ـــونیز دیده نمی« را نه» توانیم بگوییمد و نمیش یا ناً « را عی

ــت که از زبان پهلوی گرفتهکلمه ــتهای اس اند؛ بنابراین، راهی اند و برابر کامپیوتر گذاش

ـــارع پهلوی نمی ـــتفاده از مادّۀ مض جدید را  ، کلمۀ«رای»ماند جز اینکه بگوییم با اس

 د. انساخته

مروز مبتنی بر ای مانند رایانه که مشتق است، باید در زبان فارسی اطبعاً ساختن کلمه

اشـد. بر بقواعد دسـتوری زبان امروز صـورت پذیرد و مطابق با الگویی رایج و شـناخته 

أکید شده مصوّب فرهنگستان سوم نیز ت« گزینیاصول و  وابط کلّی واژه»این امر، در 

مراعات  باید قواعد دســتور زبان فارســیِ فصــیح و متداول امروز گزینیدر واژه»اســت: 

 (.7: 1374)شورای فرهنگستان، « شود

ه کلمه مشتق، کلمۀ غیربسیطی است که از الحاق  میمه ب»در دستور زبان فارسی، 

ـــت میکلمهیا نیمه ـــتق گاه ؛آیدای به دس ـــیلۀ ی بهمانند: ناگوار، تهرانی، دانا... مش وس

صل میکلمهحذ   میمه از  ز او گاهی هم « ساختن»از « ساخت»شود؛ مانند: ای حا

به وجود می به واجی دیگر  بدیل واجی  بدیل راه ت ند: ت مان ر خیز و د« ا»به « ی»آید؛ 

 (. 134: 1392)فرشیدورد، « خاست

                                                           

1. Henrik Samuel Nyberg 

2. David Neil Mackenzie 
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)بیان حرکت( ساخته « ه»ای با افزودن پسوند ها نیز کلمهاز مادّۀ مضارع بعضی فعل»

دهند؛ مانند: دارد؛ یعنی ابزاری که با آن کار را انجام می« اسـم آلت»نی شـود که معمی

 (.171: 1364)ناتل خانلری، « ماله از مالیدن، پوشه از پوشیدن

ساختمان شیدورد در مبحث  سوندی، فر را با این تو یحات « ان و آنه»های فعال پ

ست: آورده ضارع می-»ا شۀ م صفت فاعلیان فاعلی که به ری سبد و  سازد؛ مثل: می چ

 نالان. 

ــدری و آداب و رســوم، مانند: آب- بران که ریزان، بلهبندان، عقدکنان، گلان مص

رود، نه فاعلی است؛ ولی در این موارد برای ساختن اسم به کار می« ان»در واقع، نوعی 

 صفت.

ت انه مشابهت و نسبت: مانند عاقلانه و محترمانه که در این حال، پسوند قیدساز اس-

ــفت را بدل به قید میو به ــم یا طور فعّال ص ــم را بدل به اس ــوند، اس کند. گاهی این پس

صــبحانه، عصــرانه،  :نماید؛ ولی در این صــورت، چندان فعّال نیســت؛ مانندصــفت می

 (.145: 1392)فرشیدورد، « شاگردانه

ید و چسبد و قطور فعّال به صفت میاین عنصر به«: انه»ساز پسوند قیدساز و صفت»

سبت و دارندگی دلالت میصفت می ستانه، سازد و بر ن کند. مثال: عالمانه، جاهلانه، م

 دوستانه و غیره.

سوند به سم هم میاین پ صفت میطور غیرفعّال به ا سم یا  صبحانه، چسبد و ا سازد: 

 شاگردانه، شبانه، روزانه.

ست نه  سماعی ا شۀ فعل،  سم یا ری صر به ا سی و ازاینبنابراین، الحاق این عن رو قیا

طور فعّال و قیاسی، آن را به اسم و ریشۀ فعل چسباند و از آن صفت ساخت. توان بهنمی

ـــاختن کلماتی مانند: کارانه )حقّ التدریس( و التحّقیق(، آموزانه )حقّبه این جهت، س

 (281و  280)همان: « پژوهانه برخلا  قاعده و ذوق است

ای مرده و حتّی احیای اجزای مردۀ زبان رایج را هفرشیدورد ساختن کلمات از زبان

اً تأکید مشخّصدانسته و اند، نادرست رفتهکه در گذشتۀ دور در زبان فارسی به کار می



 

 377 ــــــــــ گزینیتا رایانشی نقش دستور زبان و الگوهای زبان فارسی در واژهاز رایانیتن 

 

 

با لغات و پســوندها و پیشــوندهای مردۀ »نادرســت اســت: « رایانه»کرده اســت که کلمۀ 

باشند، نباید لغت ساخت؛ قدیم، اعم از آنکه اوستایی یا پهلوی یا عربی یا فارسی دری 

)با پســوند مردۀ اســم آلت( مناســب « رســانه»)کامپیوتر( و « رایانه»بنابراین، لغاتی مانند 

 (.109: 1380)فرشیدورد، « نیستند

 آید:ها میانه )ان + ه( )انک( این پسوند مرکّب به این معنی-»

 است. معنی فاعلی و حالت مانند: دوانه و... در این معنی، غیرفعّالبه .1

 رود؛ مثل: مرغانه، ماهانه و... در این حال، غیرفعّال است.برای نسبت به کار می .2

 پسوند شباهت و نسبت است؛ مانند: مردانه، عاقلانه و...که فعّال است. .3

سماعی و غیرفعّال به .4 صورت نیز  سروانه که در این  شاهانه، خ معنی لیاقت، نظیر: 

 است.

ازانه، تازیانه، پیمانه، تکانه، چغانه که نوعی ابزار معنی اســم آلت و ابزار؛ مثل: تبه .5

 زنی است.موسیقی و همچنین افزار پنبه

های غیرفعّال دیگر؛ مانند: تاوانه )از تاویدن(، افســانه از افســون، شــمخانه معنیبه .6

 معنی شهاب آسمانی و شخارانه از شخودن.به

گونۀ، لایق، طور، بهمانند، به آمده اســت:« انه»یادآوری: در لغتنامه، این معانی برای 

 (.327: 1386)فرشیدورد، « سزاوار، مال، درحال

 کدام از موارد یادشده نسبتی ندارد. با هیچ« رایانه»شود که ملاحظه میچنان

صطفی مقرّبی ) سوم، در مقاله1377-1293م ستان دوم و  ستۀ فرهنگ ضو پیو ای (، ع

 است:  بندی کردهرا طبقه« ان»پسوند ، نوشته« انه و انی»که دربارۀ پسوندهای 

مصــدر پس از بنُ مضــارع فعل: گریان، آویزان، پســوند فاعلی و مفعولی و اســمِ -»

 چران و خیزان )= چرش و خیزش(

 پسوند نسبت -

 مطلق نسبت پس از اسم -

 نسبت فرزند به پدر یا نیا یا خاندان -
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 نسبت و زمان )هنگام(: بهاران، سحرگاهان -

 جای: گیلان نسبت و -

 نسبت و شباهت: جانان -

 پس از صفت: مستان -

 شود: کوهسارانبرای تقویت معنی مکان و زمان به اسم افزوده می -

نسـبت اسـت که پس از اسـم و صـفت « ه»نسـبت + « آنِ»پسـوندی مرکّب از « آنه»

 (.18و  17: 1373)مقرّبی، « آیدمی

ـــود، در طبقهکه ملاحظه میچنان ندی وی نیزش نه»هیچ جایی برای توجیه  ب یا «  را

 وجود ندارد.

بندی ( نیز که از اعضــای فرهنگســتان ســوم اســت، در طبقه-1318ایران کلباســی )

آنه( سه گونه... -این وند )»ندیده است: « رایانه»، مجالی برای ساختن کلمۀ «انه»پسوند 

ستاک ح صفت )ابلهانه( یا  صرانه(،  سم )ع ال فعل )روانه( دارد: یک. در معانی زیر با ا

معنی  ،ســازدشــود و اســم )صــبحانه(، صــفت )مردانه( یا قید )داوطلبانه( میترکیب می

ــقانه، عاقلانه، بخردانه، ابلهانه،  ــباهت: عاش ــاهانه، معنی ش فاعلی: روانه، معنی قابلیت: ش

سیار زایاست  :1380)کلباسی، « پدرانه...، معنی نسبت: شبانه، روزانه، ماهانه... این وند ب

103.) 

، نه اسم است و نه صفت. ستاک حال نیز نیست و در هیچ فعلی به «رایانه»در « رای»

« صبحانه، مردانه و روانه و...»با آن ترکیبی، مانند « انه»کار نرفته است که بتوان با پسوند 

 ساخت تا معانی فاعلی، قابلیت، شباهت و نسبت پیدا کند.

ــادقی )علی ــر  ص ــتورنویس، فرهنگ( نیز که زبان-1320اش ــنا ، دس نویس و ش

کند. وی در عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، کلمۀ رایانه را تأیید نمی

سوند  ست: « ه»مبحث پ ضارع افعال ملحق »به کلمۀ موردبحث ما نیز پرداخته ا ه به بن م

ود، همه شها اسم آلت ساخته میسازد. افعالی که از آنشود و اسم آلت و اسم میمی

دادن(. کلمات تابه )از فعل تافتن = تاب ←ماله، تاب  ←متعدّی یا ســببی هســتند: مال 
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ــدهزیر در دهه ــاخته ش ــاختههای اخیر، طبق همین الگو س ــافی، از س های اند: پالایه )ص

فرهنگستان اوّل(، رسانه )وسیلۀ رساندن خبر و پیام(، رایانه )کامپیوتر، از فعل رایانیدن، 

ــاختهمعنی مرتّب و منظمّپهلوی به rāyēnīdanاز  ــتان دوم(، کردن، از س های فرهنگس

 (. 16: 1371)صادقی، (« meterسنجه )

ادّۀ فعل در م« رایان»اند؛ امّا مادّۀ فعل« پالای و ســنج»لازم اســت یادآوری شــود که 

ه و پالای»ای مطابق الگوی بشــود کلمه به آخر آن« ه»زبان فارســی نیســت که با افزودن 

 ساخت.« سنجه

در بحث پســوندها  دســتور زبان فارســی معاصــر،( نیز در 2018-1920) 1ژیلبر لازار

ساخت  سد: نمی« رایانه»مجالی برای  سم، »شنا شخاص( یا از ا صفات )مربوط به ا انه از 

صفت، تنها میسازد )که بهقید می -صفت سامی معنی( به عنوان  شیا )یا ا کار تواند با ا

سیار دارد. مثال: عاقل رود(. این پ صوفی  ←سوند در زبان ادبی، زایایی ب  ←عاقلانه، 

تواند به اسم مرکّب و مشتق بپیوندد. مثال: جنایتکار استادانه... نیز می ←صوفیانه، استاد 

 (.303و  302: 1384)لازار، « بخردانه ←جنایتکارانه، بخرد  ←

درن، تورنویســان ســنتّی و متا اینجا دیدیم که اســتادان زبان و ادب فارســی، دســ

سان، زبانفرهنگ سان و خصوصاً اعضای فرهنگستاننوی ساختشنا سوم،   های دوم و 

رسی میانه هم سابقه کنند. ساختن اسم ابزار از مادّۀ سببی در فارا تأیید نمی« رایانه»کلمۀ 

ج و فراگیر تی رایای غلط، به هر علتّی وقندارد؛ امّا ماجرا به اینجا ختم نشده است. کلمه

ـــد و اهل زبان آن را فهمیدند یا به هر صـــورت به کار بردند، دیگر نباید  لط تلقّی غش

، تا موجب ساخت کلمات غلط دیگری شود ،شود؛ امّا اگر قرار باشد این ساخت غلط

کند، باید  تأثیر قرار دهد و در امر آموزش اختلال ایجادجایی که قواعد زبان را تحت

 برای آن فکری کرد.

 رایانشی

                                                           

1. Gilbert Lazard 
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ستادان زبان، عدّه80در نیمۀ دوم دهۀ  شگاهای از ا سی دان صنعتی شنا های تهران و 

شــریا، اقدام به تأســیس گروهی آموزشــی در دانشــگاه صــنعتی شــریا و ســپس در 

. ترکیب جعلی گذاشتند« شناسی رایانشیگروه زبان»دانشگاه تهران کردند و نام آن را 

، های مصوّب فرهنگستانفرهنگ واژهدر  1387بار در سال اوّلین« شناسی رایانشیزبان»

ست. جعل کلمۀ غلط  شده ا شر  شی»دفتر پنجم منت شده، « رایان ساخته  که خلا  قاعده 

تبعات نامطلوبی دارد، خصوصاً قواعد دستور زبان فارسی را هد  گرفته است. استادان 

اند و در آخر را مادّۀ فعل تلقّی کرده« رایان»های شریا و تهران، نشگاهفرهنگستان و دا

ساز ن یای صفتاند. سپس با افزودمصدر ساختهو از آن اسمِ را افزوده« شـِ» آن پسوند 

ساخته صفت  سی مدّنظرشان را موصو ِ آن قرار دادهو نوع زبان به آن، از آن  اند. شنا

ــال ، کلمات و ترکیبات دیگری «رایانشــی»و « رایانش»بعد، از های پس از این نیز در س

ـــر کردنــد:  جــاگــاه رایــانش همــه»(، 1388« )رایــانش قــانونی»تصـــویــب و منتش

(ubiquitous computing( ــانــش ــــاری: هــمــارای ــر اخــتص ــراب ــا ب -u( ب

computingرایانش، رایانش »(، 1394« )شــناســی رایانشــی )تکراری ((، زبان

ـــات، ـــاس ـــده، رایانش خودگردان، رایانش رایانش توزیع ابری، رایانش احس ش

که ـــب کهش ـــب یانش ش عتای، را یانش طبی یانش وار، را یانش موازی، را نگر، را

یانش واژه یاد، را مادبن یادن فت»( ؛ 1395« )بن با یانش  یانش توانرا آگاه، آگاه، را

  (.1397« )رایانش شناختی، رایانش همراه

ــِ »اند: ر و طرز ساخت آن آوردهمصدهای دستور، دربارۀ اسمِدر کتاب ـــ  eš-ش / ـ

شود فعل )ریشۀ مضارع( افزوده می 1( به ریشۀ  ešt-)و گاهی در زبان عامیانه ــِ شت / 

خواهش، رفتن  ← -سازد )و گاهی اسم ذات(. مثال: خواستن / خواه مصدر میو اسمِ

بُرش  ← -خورش )خورشـــت(، بریدن / بُر  ← -روش، خوردن/ خور  ← -رو  /

: 1380و نیز رک: کلباسـی،  293: 1384کاوش )لازار،  ← -)برشـت(، کاویدن / کاو 

، تمام شواهد، مربوط به مادّه یا ریشۀ افعالی است که آن بینیمکه میچنان .(109و  108
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ــوند را نیمهافعال در زبان رایج به کار می ــته، این پس ــتهروند. از این گذش اند؛ فعّال دانس

ـــتفاده کرد و نکتۀ مهماز آن یعنی نباید ـــاختن کلمات جدید اس تر اینکه تأکید ها در س

ِـ ش مصدری مثل: کوشش، روش که » چسبد:اند این پسوند به هر فعلی هم نمیکرده ـ

 (. 149: 1392)فرشیدورد، « فعّالپسوندی است نیمه

سوند نیمهašو  ešــــــــــِ ش )» ضار( پ شۀ م ست که معمولاً به ری صدری ا ع فعّال م

 پیوندد؛ مانند: آفرینش، آموزش.می

است؛ مانند: این پسوند در قدیم، کاربرد بیشتری داشته و با آن، کلماتی ساخته شده 

معنی حرارت(، معنی گلاویزشدن و جنگ(، تبش )بهکشش، بودش، بوش، آویزش )به

 )از فعل پناهیدن( و رهایش )برخلا  قیا (. « پناه»پناهش 

سوند 1یادآوری  نادرست و برخلا  قاعده، به صفت در گذشته و حال، به« ش». پ

یا عناصــر دیگر هم چســبیده اســت؛ مانند: پیدایش، رهایش، بودش، گنجایش، رامش، 

 انجامش، باشش، نرمش.

سوند 2یادآوری  سیاری از فعل« ش». پ ست. از آن در زبان فصیح، به ب ها نچسبیده ا

راشــتن، نشــســتن، نهفتن، جنگیدن، فهمیدن، جمله به افعال: خواندن، آختن، آشــفتن، اف

ـــوبش و گویش در آثار  یاری دیگر. یعنی خوانش و آزش و آش ـــ تادن، گفتن و بس اف

 (.362و  360، 359: 1386)فرشیدورد، « فصیحان به کار نرفته است

اسم این شین را شین مصدری »است:  آورده« ـِ ش»( در تعریا 1350-1293معین )

اسمی است مشتق »است:  مصدر را چنین تعریا کرده(. او اسم20ِ: 1363)معین، « نامند

؛ نیز 11)همان: « ای مصدرگونه، مانند دانش، خنده، کردار، کشتاراز فعل و دال بر معنی

لی دراین28: 1370نک: صــادقی،  تمام افعال فارســی »باره دارد: (. صــادقی بحث مفصــّ

اســت. نیاز به بیان کار رفته مصــدر به مِدارای مصــدرند؛ امّا تنها از بعضــی از افعال، اســ

شتهمفاهیم علمی جدید در دهه صان ر شته تا های اخیر، متخصّ های مختلا را بر آن دا

و غیره، از آن دسته ing, -ness, -ity, -ion- در برابر مصدرهای انگلیسی مختوم به 

معنای شــده، بهها ســاخته نشــده و یا اگر ســاخته مصــدر از آناز افعال فارســی که اســمِ
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ای بســازند. در اینجا تعدادی از این مصــدرهای تازهرفته اســت، اســمِکار میمتفاوتی به 

سمِ شتۀ زبانا صدرها را که در ر ست، نقل میم سی متداول ا کنیم: آرایش، بندش، شنا

سایش، کشش، کنش، گرایش، گیرش،  توانش، خوانش، دمش، رهش، زایش، زنش، 

شده؛ امّا بهدهه لرزش. کلمۀ گویش نیز در ساخته  سم و بههای اخیر  جای لهجه عنوان ا

 (.29: 1370)صادقی، « رودکار می به

های اخیر، نکتۀ مهمّی که دربارۀ این پســوند گفتنی اســت، این اســت که در دهه»

صــان رشــتهعدّه های مختلا، بنا به نیاز، در برابر تعدادی از مصــدرها و ای از متخصــّ

ها و صفات فارسی مصدر ساخته و لیسی و فرانسه، از تعدادی از اسممصدرهای انگاسمِ

مصدرها از این قرار است: اند. تعدادی از این اسمِمصدر مشتق کردهاز این مصدرها اسمِ

ید  با مایش، والایش، یونش.  یالیزش، دیرش، قطبش، گر  توجّهاُکســــایش، برقش، د

سوند سم  eš-داشت که الحاق پ صفات و ندرتاً ا ها در چند کلمه در فارسی قدیم و به 

ـــود... گرمش بهامروز نیز دیده می جای رهایی، ...پیدایش معنی گرمی، ...رهایش بهش

ــه ــهب ــهمعنی پیــدایی، ...چربش ب ـــرگیجش ب ــا معنی چربی، ...س ـــرگیجــه، ی معنی س

به بهگیجی، ...رامش  با معنی آرامش، و ...نرمش  مات  فاوت این کل طا ... ت معنی انع

ـــا ـــتق یش، برقش و نظایر آناکس ـــم مش ـــت که کلمات اخیر، همه از اس ها در این اس

ــاً از صــفات گرفته شــدهاند؛درحالیشــده اند... تنها که کلمات... پیدایش و غیره اســاس

ست که « رامش» شده  eš-ا سم ملحق  ست؛ امّا از روی فعل در آن به ا  rāmānīdanا

شادکردن، آرامشپهلوی به « رام»توان دریافت که کلمۀ کردن، میبخشیدن، آراممعنی 

عنوان صفت چسبیده به« رام»به  eš-در زبان پهلوی، نقش صفتی نیز داشته و در رامش 

شده30)همان: « است ساخته  صادقی دربارۀ چند ترکیب که خلا  قاعده  اند، بحث (. 

توان ند و نمیها اسـتثنا هسـتدرهرحال، کلیّۀ این مثال»کند و در پایان تأکید دارد که می

ساختهبه قیا  با آن که ظاهراً « همایش»شدۀ ها ترکیبات جدیدی ساخت. ترکیب تازه 

 توجّهاند، بدون مشتق کرده« گرد هم آمدن»در فرهنگستان سابق، آن را از عبارت فعلی 

 (.31)همان:  (3)«سازی فارسی استبه الگوهای واژه
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«  همایش»را همچون « رایانش»ی مانند ابینیم، صــادقی نیز ســاختن کلمهکه میچنان

ساخته شده است. « سازی فارسیبه الگوهای واژه توجهّبدون »داند؛ چراکه نادرست می

سی به کار « رایان»اگر  شتقّات فعلی این کلمه در زبان فار ضارع بود، طبعاً باید م مادّۀ م

رایانم و... نشنیده و می زبانی تاکنون افعالی از قبیل رایاندم، برایان،رفت. هیچ فارسیمی

 وجهی ندارد. « رایانش/ رایانشی»به کار نبرده است؛ بنابراین، ساختن 

ــاختمان این کلمه، توجیه پذیر نیســت و این امر، آموزش نکتۀ مهم این اســت که س

ــتور زبان را مختل می گزینی مصــوّب اصــول و  ــوابط واژه»کند. علاوه بر زبان و دس

ــوم ــتان س ــتاد«فرهنگس ــنا  و ادیب بر این امر تأکید کردهان زبان، اس اند که باید از ش

اگر لفظی اســـت که تازه »ســـاختن کلماتی که مطابق قواعد زبان نیســـت، پرهیز کرد: 

(.  42: 1316)فروغی، « شــود، ســاختمان آن فارســی باشــد و غلط نباشــدســاخته می

د و طبیعت زبان فارسی ساختمان لفظ واقعاً فارسی باشد؛ یعنی غلط نباشد و موافق قواع»

(. تبعات 52)همان: « فهم باشــدباشــد. دیگر اینکه، معنی آن برای ایرانیان معلوم یا قابل

ـــازینامطلوب این واژه ـــت، در آموزش زبان ری میس نماید. بنا بر قواعد های نادرس

ضارع آموز باید یاد بگیرد که با افزودن ـِ ش به مادّه یا ریشۀ مدستور زبان فارسی، دانش

سمِ ساخته میفعل، ا آموز باید شود؛ امّا اگر این کلمات جعلی را بپذیریم، دانشمصدر 

البته کلماتی هم هستند »ای را هم به این مضمون در نظر داشته باشد: در کنار آن، تبصره

ـــِ ش به آن ــــ آشکار «. مصدر ساختشود اسمِها میکه ریشۀ فعل نیستند و با افزودن ـ

اساً ناقض قاعده است، نه تبصره و لابد باید فهرست این کلمات جدید است که این اس

ـــال یک بار به ـــانی کرد و در اختیار زبانرا چند س ـــت تا قاعدۀ روزرس آموز گذاش

اند، مصدر را که علمای دستور از ساختار زبان دریافته و استخرا  کردهشدن اسمِساخته

سبی ی هستند که یا جعلیهایبدترین کلمات، آن»اثر کند. کلّی بیبه اند و هیچ اصل و ن

ــده ــاخته ش ــی س ــتوری زبان فارس ــبب ندارند... یا برخلا  قواعد معنایی و دس اند و س

سی میدرهم ستوری زبان فار ها هم نوعی غلطند و گردند... اینریختن نظام معنایی و د

 (. 269: 1380)فرشیدورد، « اندبرخلا  روح زبان فارسی
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سمِ صدرهایی ا شاره کردهم صادقی ا صان حوزه که  صّ ست که متخ های مختلا ا

اند، در اصــل، ایده و ابتکار محمّد های دیگر ســاختهعلمی بنا بر نیاز، خصــوصــاً از زبان

«  آیندۀ زبان فارســی»در ســخنرانی  1341 ( بوده اســت. او در ســال1375-1287مقدم )

که معتقد است مادّۀ فعل نیز باید  با این تفاوت ؛کند از اسم، فعل ساخته شودپیشنهاد می

(؛ امّا مدافع و پرورانندۀ اصــلی 232و  231: 1372از اصــل فارســی باشــد )رک: باطنی، 

های زبان فارسی این ایده، محمّدر ا باطنی است. او با انگیزه و رویکرد افزایش توانایی

ستیو برطر  ست که از ساختن کا شنهاد کرده ا شتقاق»های زبان، پی س« ا تفاده کنیم؛ ا

یعنی بتوانیم از اسم یا صفت فارسی و غیرفارسی، فعل و از فعل نیز اسم یا صفت بسازیم 

. در 1»اســـت: (. باطنی در توجیه نیاز به اســـتفاده از اشـــتقاق نوشـــته 223)رک: همان: 

ها مشتق توان از آنهای ساده یا بسیط هستند که زایایی دارند؛ یعنی میفارسی فقط فعل

توان شود؛ یعنی نمیهای ساده ساخته نمی. در فارسی امروز، دیگر فعل2آورد.  به دست

ها . از مصدرهای جعلی فارسی، چه آن5طور عادی از اسم یا صفت، فعل ساخت... . به

اند، های عربی ساخته شدهها که از واژهاند و چه آنهای فارسی ساخته شدهکه از اسم

ست نمی شتق به د صدرهای جعلی، زایایی ندارند. آید. به بیام . نتیجه: زبان 6ن دیگر، م

تواند یک زبان از زایایی لازم برخوردار نیســت و نمی ،ســازی علمیفارســی برای واژه

کردن این مشکل و توانا و (. وی در ادامه، برای برطر 225و  224)همان: « علمی باشد

ورترین روش برای ســاختن ترین راه و بارمهم»زایاکردن زبان فارســی نوشــته اســت: 

صدر تبدیلی یا بهواژه ساختن م صطلاح های علمی،  صدر جعلی»ا ست؛ برای مثال، « م ا

توان این مشــتقّات را به دســت آورد: اگر از یون + یدن، فعل یونیدن ســاخته شــود، می

شان روش و کار غلامحسین 231)همان: « یونیدن، یونیده، یوننده، یونش، یونیدگی (. ای

ـــاحب ر ـــیا در مص ـــت:  دایرۀالمعار  فارس هایی مانند قطبیدن، فعل»تأیید کرده اس

ست زد ستی د سیدن، برقیدن و یونیدن را به کار برد و به حق که به کار در )همان: « اک

اســـت. وی تصـــریح کرده « ســـازی علمیواژه»که دیدیم، تأکید باطنی بر (. چنان232

نتظار داشــته شــوند و نباید اهای علمی برای مردم کوچه و بازار ســاخته نمیاســت: واژه
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(. تلقّی او از این پیشــنهاد این اســت 230های تازه را همه بفهمند )همان: باشــیم که واژه

های علمی و تخصّصی باز شود. ازآنجاکه این کلمات سازی در رشتهکه راه برای واژه

ـــان علوم مختلا روا  پیدا می ص معنای  توجهّها کاملاً مکند و آنبین علما و متخصـــّ

آید و در  من، کلمات جدید با اینکه ریشۀ شوند، مشکلی پیش نمیمی کلمات جدید

ــی ــاخت فارس ــی دارند، به جهت س ــی و توانایی زبان غیرفارس ــان بر غنای زبان فارس ش

کرده و پاســخی به آن  توجهّخواهند افزود. باطنی به اعترا ــات و ایرادهای ادیبان نیز 

ــات داده ــت:  اعترا  ــی از ادیبان ما وقت»اس و « قطبیدن»هایی نظیر ی که روا  واژهبعض

شــوند که این جعلیات، زبان شــیرین بینند، دچار تشــویش میو نظایر آن را می« قطبش»

زنند، رابطۀ ما را با کنند، به گنجینۀ پرارزش ادب فارســی لطمه میفارســی را خراب می

ـــعدی قطع می ـــی، چون حافظ و س ین کنند، در آثار قدما کی چنبزرگان ادب فارس

(. البته وی با 232)همان: « های دیگری از همین دســتچیزهایی آمده اســت  و نگرانی

 کننده دانسته است. ها یا اعترا ات ادیبان، پاسخ خود را قانعتقلیل نگرانی

شنهاد باطنی، اختصاص این روش برای حوزۀ تخصّصی  توجهّترین نکتۀ قابلمهم پی

ساخته ست؛ امّا اگر از همین  های خلا  قاعده، بنا بر طبیعت علم و در جریان و علوم ا

ـــتور زبان به هم خواهد  ـــرفت، کلماتی به زبان مردم راه یابد، قواعد دس ـــعه و پیش توس

ـــرفاً کم ـــت. نگرانی ادیبان هم ص ـــدن ریخت و از این نظر، این روش پذیرفتنی نیس ش

اند که نگرانی یا هشیرینی و زیبایی زبان فارسی نیست و البته دیدیم که فقط ادیبان نبود

 اند. مخالفتشان را با این روش اظهار کرده

ـــی و رایج کامپیوتر برای اهل زبان، غرابتی ندارد و  ـــی، کلمۀ انگلیس در زبان فارس

که رایانه را چون ظاهر برانگیز نیســـت؛ درحالیچون از زبان بیگانه اخذ شـــده، ســـؤال

ــاختار ــیح داد و س ــی دارد، باید معنی کرد و تو  غلط آن را توجیه کرد. کاربرد  فارس

مراتب کمتر از کاربرد کامپیوتر در بین اهل زبان اســت. کمتر شــنیده شــده رایانه هم به

ست که کسی به مغازه اهل زبان، یعنی «. ام رایانه بخرمآمده»ای مراجعه کند و بگوید: ا

ــی ــگاهکامپیوتر می ،زبانانفارس ــتخرند. هنوز هم در دانش ــکده و رش ۀ کامپیوتر ها دانش
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ـــته را با نام کامپیوتر می ـــتان نیز این رش ـــیم، نهداریم. در دبیرس ـــناس رایانه. در کنار  ش

خورد، نه المپیاد رایانه. المپیادهای فیزیک و ریا ی و... نام المپیاد کامپیوتر به چشم می

ساً تعیین رایانه به سا ست، بلکه با نا بر جای کامپیوتر، هیچ خدمتی به زبان فارسی نبوده ا

شت، مایۀ زحمت برای اهل زبان و زبان شده آنچه گذ ستادان و دیگران نیز  آموزان و ا

ــت.  ــت و ظاهر »اس ــی دارد نه عربی، اگر معنی آن مادّی و درش لفظ بیگانه که نه فارس

سّر نشود، همان را می کار  توان بهاست و یافتن لفظ فارسی یا عربی مناسب برای آن می

ه اگر در م )فروغی، « المللی باشــدمالک متعدّد معمول شــده باشــد؛ یعنی بینبرد، خاصــّ

صول واژه41: 1316 ست: (. در ا شده ا سوم نیز بر این امر تأکید  . 7»گزینی فرهنگستان 

سی که جنبۀ جهانی و یافتن معادل برای معدودی از واژه های بیگانۀ متداول در زبان فار

 (.7: 1374فرهنگستان،  )شورای« اند،  روری نیستالمللی یافتهبین

ـــاخت کلمهمی ـــی نبوده، چه بینیم که س ـــا ، مطابق قواعد زبان فارس ای که از اس

به وجود آورده اســـت. خوب اســـت واژه ـــکلاتی  نب و مش با رعایت جوا ســـازان 

ـــاختن واژۀ جدید اقدام کنند تا چنین تبعات نامطلوبی در پی بینیپیش های لازم، به س

شد. بی شته با سبت ندا صیهمنا سن ختام، مقاله را با تو ست برای ح هایی از محمّدعلی نی

یان ببریم:  پا به  تان ایران،  ـــ ها این به»فروغی، رئیس فرهنگس عقیدۀ من، فکر جدّی، تن

نیست که فرهنگستان در جلسات عمومی خود بنشیند و لفظ و اصطلاح بسازد. اصطلاح 

ــته و هر فن، اهل آن فن باید بســازند و به کاری طبیعت باید بســازند و اینرا در هر رش

کنند و اصـطلاحی که اهل اند و هنوز هم شـاید میاسـت که در گذشـته، همواره کرده

سیار جاافتاده و دلپذیر میطبیعت خود میفن به پیچ و مهره و ماله و  شود؛ مثلاًسازند، ب

ست که آهنگرها و بنّاها و نجارها خود به صطلاحاتی ا ساخ رنده، ا اند، تهصرافت طبع 

ها بخواهد... برای اصــطلاحات علمی هم اهل فن باید این کار بدون اینکه کســی از آن

ـــانی که کتاب ـــاً کس ـــی های علمی را از زبانرا بکنند، مخصـــوص های بیگانه به فارس

ــند؛ زیراکه بهترین اصــطلاح آن اســت که دار ادای این وظیفه میآورند، ذمهّدرمی باش

ازد. در حینی که مبتلای به ادای مراد و بیان مطلب است سشخص هنگام چیزنویسی می
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ـــاختن و ذهن او از معنی و مطلبی که می ـــت. جز اینکه برای س خواهد بپروراند پُر اس

صطلاحات علمی، اهل فن بودن به ست. اهل زبان و ادب هم باید بود و ا تنهایی کافی نی

ها پسندیده و م یکی از آنهرگاه اصطلاحی را چند نفر هریک جداگانه بسازند، سرانجا

 (.37و  36: 1316)فروغی،  (4)«پذیردشود و اذهان میجاافتاده می

 گیرینتیجه
ها و در فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، دانشــگاه« رایانشــی»شــدۀ کلمۀ تازه جعل

ـــت که بدون رعایت قواعد زبان « رایانه»، برگرفته از کلمۀ جعلی (5)وزارت علوم اس

معنی کلمه، ســاخته شــده اســت. کار کامپیوتر که منحصــر به رایاندن بهفارســی و معنی 

ست. کامپیوتر علاوه بر معنی لغوی آن که کردن و نظممرتّب سابگر»دادن نی ست، « ح ا

مصدر( + طبعاً باید صفتی باشد که از رایانش )اسمِ« رایانشی»است. « پردازشگر»بیشتر 

ـــِ ش  مصدر درساز ساخته شده باشد. اسمِی صفت ــــ زبان فارسی از مادّۀ مضارع + ـ

شود که در این مورد، مادّۀ مضارعی در زبان فارسی )= رایان( وجود ندارد. ساخته می

دانیم که ساختمان مصدر از مادّۀ ما ی/مضارع + تن / دن/ یدن تشکیل شده است. می

صدر رایانتن/ رایاندن/ رایانیدن وجود ندارد که ب سی امروز، م توانیم از مادّۀ در زبان فار

اســتفاده کنیم تا ســپس صــفت « رایانش»مصــدر ما ــی/مضــارع آن در ســاختن اســمِ

را از آن بسازیم؛ بنابراین، ساخت این کلمه اساساً غلط است و با قواعد زبان « رایانشی»

صول و  وابط واژه سازندۀ این کلمه و فارسی و حتّی ا سوم، یعنی  گزینی فرهنگستان 

ـــتقّات آن، در تع ـــی به مش ـــتور زبان فارس ـــت و در امر آموزش زبان و دس ارض اس

صاً به این دلیل اخیر باید از کاربرد آن پرهیز آموزان، اختلال ایجاد میزبان صو کند، خ

شتقّات فعلی  ست که م ست ا صورتی در شتقّات آن، در  ستفاده از این کلمه و م کرد. ا

باشد. علاوه بر این، ساختن کلمۀ  معنی مدّنظر در زبان فارسی کاربرد داشتهبه« رایاندن»

ـــارع « رایانه»  rāyēnīdanنیز به این دلیل که برخلا  قواعد زبان پهلوی از مادّۀ مض

ستدلال ساخت آن، بنا بر ا سی هم  شده و در زبان فار ستادان و نیز اعضای گرفته  های ا

بار، در چون با دستور و اج ولی غلط است؛ های دوم و سوم توجیهی ندارد،فرهنگستان
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شته سمادارات دولتی و نو ست و کلمههای ر ست که کاربرد آن ی و... جا افتاده ا ای ا

صل غلط بوده، می شده، هرچند در ا ست توان آن را بهفراگیر  دلیل کثرت کاربرد، در

که « رایانشــی»جای به کار بردن کلمۀ غلط شــود بهتلقّی کرد و به کار برد. پیشــنهاد می

به هر جهت مقدور نیســت و « کامپیوتری»رد، اگر اســتفاده از کلمۀ تبعات نامطلوبی دا

استفاده شود « ایرایانه»شود، لااقل از همان کلمۀ غلط رایج و مشهور مجاز شمرده نمی

 که عوارض کمتری دارد.

 1نوشتپی
جمهور: رئیس معاون اولّ 1/7/1376های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوّب . بخشنامه دربارۀ واژه1

ــتگاه»...  ــت کلیّۀ دس ــی اس ها جموعه برای آنای که در این مهای بیگانههای اجرایی... از به کار بردن واژهمقتض

ست، خودداری نمایند سامان« معادل فارسی به تصویب رسیده ا سلامی ایران   . ملّی قوانین و مقرّرات جمهوری) ا

https://qavanin.ir/law/TreeText/89868دب اهای مصــوّب فرهنگســتان زبان و (؛ ابلاغ مجموعه واژه

ستگاه سی به تمامی د صطلاحات و واژهفار شینی ا صوّب های اجرایی برای جان معاون  29/9/1377های بیگانه، م

ـــــامــانــۀ مــلّاولّ رئــیــس ـــــلامــی ایــران  جــمــهــور )س ی قــوانــیــن و مــقــرّرات جــمــهــوری اس

https://qavanin.ir/law/TreeText/94836ـــتگاه ب(؛ تکلیا تمامی دس ه های اجرایی در خودداری از 

ـــی رای 2ونقل هوایی های مربوط به حملهای بیگانه در مورد مجموعه واژهکار بردن واژه ص ـــّ که به  1انه و تخص

انین و جمهور )ســامانۀ ملّی قورئیس 7/2/1381رســی رســیده اســت. مصــوّب تصــویب فرهنگســتان زبان و ادب فا

 (. https://qavanin.ir/law/TreeText/106891مقرّرات جمهوری اسلامی ایران 

أکید شـــد و صـــورت مادهّ واحده پشـــتیبانی و تبه 14/9/1375ها با قانون مصـــوّب مجلس به تاریخ این بخشـــنامه

ـــد: مجازات متخلّفان از آن نیز ت ـــطلاحاقانون ممنوعیت به»عیین ش ـــامی، عناوین و اص ت بیگانه... کارگیری اس

صالت زبان فارسی... دستگاهبه سهای قانونمنظور حفظ قوّت و ا ضایی کشور و  ها و... ازمانگذاری، اجرایی و ق

ـــتفاده از اند از به کار بردن کلمات و واژهموظّا ها... ممنوع ن واژهایهای بیگانه... خودداری کنند و همچنین اس

این قانون هستند و  ها و سایر مطبوعات، مکلّا به رعایتها، مراکز طبع و نشر، روزنامه. چاپخانه6است... تبصرۀ 

ها رفتار نآدر صورت تخلّا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظّا است مطابق تبصرۀ هشتم همین قانون، با 

صرۀ  صورت تخلّاکنند. تولید و توزیع8کند... تب شه، در  صاحبان مراکز کسب و پی از این قانون،  گان کالاها و 

امی و عناوین... با های زیر محکوم خواهند شد: الا. اخطار کتبی...؛ ب. تعویض... و تغییر استرتیب به مجازاتبه

 «. هزینۀ متخلّا؛  . تعطیل موقّت محلّ کار؛ د. لغو پروانۀ کار

                                                           

 .و دکتر ناصر رحیمی دکتر علی درزی ،زادههای استادان بزرگوار آقایان دکتر مجتبی منشیبا سپا  از راهنمایی .1
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ـــت همین ـــولازم اس ـــتوردادن و الزامجا تأکید ش کردن در امر زبان که به عموم مردم یا همان اهل زبان د که دس

ساختمربوط می ست. کلمات یا  ستر کاربرد عادی های جدید زبانی باید بهشود، کار نادرستی ا طور طبیعی در ب

شود. دستوردادن در این زمینه، دخالت  شته  بیجایی است که مایۀ اهل زبان روا  یابد یا به عللی از زبان کنار گذا

ستعمال آن»دارد. شود و هیچ توجیهی نایجاد اختلال در زبان می ست، ا سبت به الفاظی که اداری نی ها از طر  ن

شود و به اعلانی که از طر  فرهنگستان می شار میشود و کتابچهدولت امر ن یابد، اکتفا کنند تا... آن هایی که انت

 (. 30: 1316وغی، )فر« الفاظ تدریجاً جزء زبان شود

ها، جای سوبسید در متن مقرّرات، دستورالعملها در خصوص به کاربردن واژۀ یارانه به. تکلیا به همۀ دستگاه2

نظر به اینکه »معاون اول رئیس جمهور:  30/8/1374های رســمی، مصــوّب ها و نوشــتهها و نامهها، لایحهبخشــنامه

( پذیرفته و تصویب subsideژۀ فارسی )یارانه( را در برابر )سوبسید( )شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وا

ها، ها و لایحهها و بخشنامهها، دستورالعملنامهکرده است، دستور فرمایید از این پس در متن مقرّرات، مانند آیین

. حسن حبیبی معاون اول جای )سوبسید(، واژۀ )یارانه( به کار برده شودهای رسمی، بهها و نوشتههمچنین در نامه

ـــــلامــی ایــران « رئــیــس جــمــهــور ـــــامــانــه مــلّــی قــوانــیــن و مــقــرّرات جــمــهــوری اس )س

https://qavanin.ir/law/TreeText/90675). 

یارانه )برساخته »شدن و ابلاغ این واژه دارد: بهاءالدین خرّمشاهی، عضو پیوستۀ فرهنگستان سوم، روایتی از ساخته

سم سوند ا ستان... ز(. بنده این کلمه را... در گروه واژهسااز یاری + انه پ شورای عالی فرهنگ سپس در  گزینی و 

است. به یاد دارم که  subsideمطرح کردم و به اتّفاق آرای حا ران برگزیده شد. این کلمه در مقابل سوبسید 

وری و هم ریاست )دورۀ جمهای بود که استاد دکتر حسن حبیبی که هم معاونت اولّ ریاستاین اوّلین و تنها واژه

اولّ( فرهنگستان را داشتند، به هیئت دولت بردند و صلاح دانستند که برای طرح واژۀ بیگانه و پربسامد سوبسید، 

شنامه صدور بخ ست که مولانا جلالبا  صیه کنند. گفتنی ا الدین محمدّ، این کلمه را یک بار ای، کاربرد آن را تو

ـــت؛ ودر غزل ـــوب به هایش به کار برده اس ـــت که او آن را منس ـــت«( یاری»)و نه « یار»لی پیداس ـــاخته اس « س

ای که در غزل مولوی آمده، مشاهی تو یح داده است، جزء نخست کلمهکه خرّ(. چنان215: 1378)خرّمشاهی، 

وجویی ســاده در یار اســت، نه یاری و معنای آن هم طبعاً کمک و یاری نیســت. البته باید بیفزاییم که با جســت

شاره کرده افزاری مانند در  میرمن شاهی ا ست که خرّم سی، بیش از آن ا سابقۀ این کلمه در متون فار بینیم که 

یمین های شاعران دیگر، مانند امیرخسرو دهلوی، ابنشش بار آمده و در دیوان غزلیات شمساست. این کلمه در 

لوی، اهلی شیرازی، فیّاض لاهیجی و کلیم فریومدی، سیدای نسفی، عبدالرحمان جامی، صائب تبریزی، بیدل ده

. البته این اصطلاح در فرهنگستان سوم هم رایج است و 3کاشانی به همان معنی منسوب به یار، به کار رفته است. 

گزینی مصــوّب همین فرهنگســتان در تعارض کند، هرچند با اصــول واژهبرگزار می« همایش»خود فرهنگســتان، 

 بودن آن تأکید کرده است.بر نادرستاست و عضو فرهنگستان هم 

های فرهنگستان اند، فهرستی از ساختههای اهل زبان و آنچه متخصصان فرهنگستان ساخته. برای مقایسۀ ساخته4

ای، رایانۀ شخصی، رایانۀ جیبی، رایانۀ خانگی، رایانۀ رومیزی، رایانۀ شبکه»سوم را در مو وع مورد بحث ببینیم: 

: ذیل 1384گزینی، )ذیل رایانه قید شــده: پیشــنهاد فرهنگســتان دوم اســت( )گروه واژه« انۀ کیفیرایانۀ کتابی، رای
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ـــی های پرواز، زبانباز، رایانۀ دادهرایانه»(؛ 1386گزینی، )گروه واژه« زمانرایانۀ همپا، رایانۀ هم»رایانه(؛  ـــناس ش

ـــی ) یانش نه»(؛ 1387گزینی، )گروه واژه(« computational linguisticsرا یا یاآزارگر، آزارگر را ای، را

ـــرکت، رایاکارت،  ـــپهر، رایاش رایاآزاری، رایاافزار، رایابرگری، رایابنگاه، رایابیم، رایاجرّاحی، رایاجهان، رایاس

یاگپ یاگپ، را یامردمرا ـــرا، را یکس یان یک، را یان یانورد، را قانونی، را یانش  گاری، را یکن یان نا ، دان، را ـــ ش

(، رایاتهدید، cyber attackرایاپدافند، رایاتَک )»(؛ 1388گزینی، )گروه واژه« ایاهراســـیرایانیکی، رایاوند، ر

سلاح سرباز، رایا سالاری، رایا سوسی، رایاجنگ، رایارزمگاه، رایا رایاختمان »(؛ 1389گزینی، )گروه واژه« رایاجا

(cybernomeرایاختمان ،)( ـــی ـــناس ـــاز فراگیرایایانهر»(؛ 1390گزینی، )گروه واژه(« cybernomicsش «  س

سلامت»(؛ 1391گزینی، )گروه واژه سی»(؛ 1392گزینی، )گروه واژه« رایا (؛ 1393گزینی، )گروه واژه« رایادیپلما

یارژیم )» یانش همهe-dietرا یانش )ubiquitous computingجاگاه )(، را با برابر اختصـــاری: همارا  )u-

computingرایاســنجی، رایانش، رایانش ابری، رایانش »(؛ 1394گزینی، )گروه واژه« شــناســی رایانشــی(، زبان

نگر، وار، رایانش طبیعتای، رایانش شــبکهشــده، رایانش خودگردان، رایانش شــبکهاحســاســات، رایانش توزیع

ــی )بنیاد، رایانک، رایانرایانش موازی، رایانش نمادبنیاد، رایانش واژه ــیدنیphabletگوش )گروه « (، رایانۀ پوش

ـــاری رایاک(، رایانش بافتe-bookرایاکتاب )»(؛ 1395گزینی، واژه آگاه، آگاه، رایانش توان( با برابر اختص

( با برابر all-in-one-computerتکهّ )(، رایانۀ یکpadletteگیر )رایانش شـــناختی، رایانش همراه، رایانک

ـــاری رایک ) ـــانیرایانامه، رایانام»(؛ 1397گزینی، )گروه واژه(« ALOاختص ـــی، رایانش ـــوس )گروه « ۀ جاس

را در برابر این کلمه « نگارپیام»معادل جدید برای ایمیل است. فرهنگستان سوم قبلاً « رایانامه»(؛ 1398گزینی، واژه

سازی، رایانامۀ واگشتی، رایا بالکانی»(؛ 54و  31، 15: 1376گزینی، گروه واژه ←)ساخته و تصویب کرده بود. 

های اصلی پرواز )اختصاری: واپایشگر بدنه، رایانه ←ئمی، رایانامۀ واگشتی موقتی، رایانۀ بدنه رایانامۀ واگشتی دا

هـا در جـامعـۀ (. میزان درک و فهم عموم از این ترکیبـات و نیز کـاربرد آن1401گزینی، )گروه واژه« راپ(

سی سؤال دارد و نکتۀ مهمفار ساختهزبانان جای  ستانتر اینکه این بر ضای را چنان های فرهنگ که دیدیم، حتّی اع

مصدر )مجعول و غلط( بعد بینی کرد بنا بر الگوهای موجود، از این اسمِشود پیشآن قبول ندارند. با این و ع می

از کلماتی مانند رایانشــگر، رایانشــکار، رایانشــمند، رایانشــور، رایانشــجو، رایانشــگاه و... )در قیا  با پژوهشــگر، 

شود و لابد باید این کارها را در جهت توسعۀ زبان سازشکار، روشمند، د ساخته  شگاه( نیز  شجو و دان شور، دان ان

 فارسی تلقّی کرد.

سال منتشر می5 سازمان سنجش وزارت علوم هر  کند، این نام . در دفترچۀ راهنمای کنکور کارشناسی ارشد که 

 شود. عنوان نام گروه آموزشی در  میبه

 منابع
ــانی، عبّا  و منوچهر آریانآریان - ــانی )پور کاش فرهنگ فشــردة انگلیســی به (، 1367پور کاش

 ، تهران: امیرکبیر. 12، چفارسی

  ، تهران: دانشگاه تهران.15، نامهلغت (،1377اکبر و همکاران )دهخدا، علی -
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شتقاق در واژه  (، 1372باطنی، محمّدر ا ) - ستفاده از ا سمینار ، سازی علمی ا مجموعه مقالات 

 .235-221زبان فارسی و زبان علم، )زیرنظر علی کافی(، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص 

 ، تهران: فرهنگ معاصر.2، چفرهنگ معاصر پویا(، 1390باطنی، محمّدر ا و همکاران ) -

 اصر.، تهران: فرهنگ مع5، چفرهنگ معاصر هزاره(، 1384محمّد و همکاران )شنا ، علیحق -

 ، تهران: ناهید.از واژه تا فرهنگ (،1378خرّمشاهی، بهاءالدیّن ) -

)مصوبّ  « گزینیاصول و ضوابط کلّی واژه  (، 1374شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی ) -

سة مورّخ   سی(    11/7/1373جل ستان زبان و ادب فار ستان زبان و ادب فرهنگ ، خبرنامۀ فرهنگ

 .7. ص 1، شمارۀ 1فارسی، سال 

شر  )صادقی، علی - صر    ها و امکانات واژهشیوه (، 1370ا سی معا شر 3سازی در زبان فار ، ن

 .33-28، صص 1، شمارۀ 12دانش، سال 

صر     ها و امکانات واژهشیوه (، 1371) __________ - سی معا ، نشــر 6سازی در زبان فار

 .19-15، صص 5، شمارۀ 12دانش، سال 

صّل   (، 1392فرشــیدورد، خســرو ) - ستور مف سی جدید   امروز بر پایة زبان د ، تهران: 4، چشنا

 سخن. 

صطلاحات علمی و فنّی     لغت(، 1380) __________ - ضع و ترجمة ا ، تهران: سازی و و

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. 

 ، تهران: زواّر.فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی(، 1386) __________ -

 ، تهران: دانشگاه تهران.3، چزبان پهلویفرهنگ (، 1346وشی، بهرام )فره -

 ، تهران: دبیرخانۀ فرهنگستان.پیام به فرهنگستان(، 1316فروغی، محمّدعلی ) -

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز(، 1380کلباسی، ایران ) -

های دب فارسـی  واژه های مصـوبّ فرهنگسـتان زبان و ا  واژه(، 1376گزینی )گروه واژه -

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1-عمومی

ستان   فرهنگ واژه(، 1384گزینی )گروه واژه - صوبّ فرهنگ ، تهران: نشـر 2، دفتر اوّل، چهای م

 آثار.

 ، دفتر چهارم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1386) ________ -

 ، دفتر پنجم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانگ واژهفرهن(، 1387) ________ -

 ، دفتر ششم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1388) ________ -
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 ، دفتر هفتم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1389) ________ -

 ، دفتر هشتم، تهران: نشر آثار.نگستانهای مصوبّ فرهفرهنگ واژه(، 1390) ________ -

 ، دفتر نهم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1391) ________ -

 ، دفتر دهم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1392) ________ -

 تهران: نشر آثار.، دفتر یازدهم، های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1393) ________ -

 ، دفتر دوازدهم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1394) ________ -

 ، دفتر سیزدهم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1395) ________ -

 آثار.، دفتر پانزدهم، تهران: نشر های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1397) ________ -

 ، دفتر شانزدهم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1398) ________ -

 ، دفتر هفدهم، تهران: نشر آثار.های مصوبّ فرهنگستانفرهنگ واژه(، 1401) ________ -

 ، ترجمۀ مهستی بحرینی، تهران: هرمس.دستور زبان فارسی معاصر(، 1384لازار، ژیلبر ) -

 ، تهران: امیرکبیر.4، چحاصل مصدر -مصدراسمِ(، 1363معین، محمّد ) -

صطفی ) - سبت = ه و ی   (، 1373مقربّی، م سوندهای مرکّب و دوگانه )از آن ن آنه و آنی  پ

 .20-17، صص 14، نشر دانش، سال نسبت(

 ، تهران: تو .5، چدستور زبان فارسی(، 1364ناتل خانلری، پرویز ) -

 ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ویرازنامکنامة ارتایواژه(، 1355وهمن، فریدون ) -
-Mackenzie, D. N. (1971), A Concise Pahlavi Dictionary, London: 

Oxford University Press. 

-Nyberg, Henrik Samuel (1974), A Manual of Pahlavi, part II: 

Glossary, Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 

-https://qavanin.ir/law/TreeText/89868  ــه ملیّ قوانین و مقررّات جمهوری )ســــامــان

 اسلامی ایران(  
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